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A-B Interpreting→ RETOUR INTERPRETING 

A-Language→ ACTIVE LANGUAGE 

Abstracting گويي چكيده  

كه با استفاده از آن متـرجم   كند اين اصطلاح به يكي از فنون مترجم شفاهي اشاره مي
منظور كنترل بار سنگين اطلاعاتي و مقابله با فشار ذهني ناشي از پردازش               به،  شفاهي
سـازي سـخنان او در         بـه خلاصـه    ،ه جاي دنبال كردن لفظ به لفظ سخنران        ب ،اطلاعات

پردازد تا بتواند آنها را هم به سهولت به ياد آورد و هم بتواند  قالب ايده و مفاهيمي مي
اسـتفاده  گـويي      چكيـده   هم بـراي فـن     condensingاز اصطلاح   . كندئه خوبي ارا جمة تر
 .شود مي

 COMPRESSION, SUMMARY INTERPRETING   .نيز نك

Accuracy صحت 

) quality(» كيفيت« عامل دوم    ،)equivalence(» تعادل«بعد از   ،  صحت را ) 2013(ويزي  
 :  شــفاهي از جهــات گونــاگون مــورد توجــه اســتجمةاصــل صــحت در تــر. دانــد مــي
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بيننـد و   مـي ) propositional accuracy(اي  ها صحت را تنها در محتواي گـذاره  بعضي
 شفاهي دادگاهي جمة بخصوص در تر، كلمه به كلمهجمة اصل را با تربعضي ديگر اين

court interpreting)(،گروه سومي هم هستند كه حد وسط دو گـروه  . دانند  يكسان مي
بازسـازي منظورشـناختي زبـان      «اصل صحت را به معنـاي       ) 2004(هال  . فوق هستند 

در ايـن زمينـه     ) 1977 (ديـدگاه هـال بـا ديـدگاه هـاوس         . داند   مي »در زبان مقصد  أ مبد
 صحيح بايد   جمةگويد كه تر    تر كرده و مي     اين بحث را تكميل   ) 2007(هال  . يكسان است 

منظورشـناختي  جنبة نظرگيـري    و بـا در ،انجـام شـود  ) discourse(در سطح گفتمـان  
فـاولر و   .  را براي مخاطب مقصد بازسـازي كنـد        أمبد بر مخاطب    أمبدثير متن   تأ ،زبان

»  شـفاهي حقـوقي    جمةتـر «بالاترين اهميت را بـراي اصـل صـحت در           ) 2013(ديگران  
legal interpreting) (تـرين   كنند كه كوچك شوند زيرا آنها اينگونه استدلال مي ميل ئقا

مهمـي  نكتة آنهـا در ادامـه بـه        . عدالتي شـود    تواند موجب بي    اشتباه مترجم شفاهي مي   
كنـد تـا      ت تـلاش خـود را مـي        در عـين حـال كـه نهاي ـ        ،مترجم شـفاهي  : كنند  اشاره مي 

 توضـيحات و اضـافات      ئة نبايد تحت هـيچ شـرايطي بـا ارا         ،كنده ئاي صحيح ارا    ترجمه
 و  ،تـر كنـد     تر و واضح    شود را براي مشتري روشن      سعي كند آنچه در دادگاه گفته مي      

از ديگر ملاحظات مهـم در اصـل   . تر از آش شود  داغسة  سعي نكند كا   ،به قول معروف  
هاي واژگاني است كه بر كيفيـت ترجمـه           ت مترجم شفاهي در انتخاب     ميزان دق  ،صحت

  . ثير بسزايي داردتأ

   ,APPROPRIATENESS, COURT INTERPRETING, EQUIVALENCE  .نيز نك
FIDELITY, QUALITY, USABILITY 

Active Interpreter مترجم شفاهي اصلي 

هاً گا. پردازد   ترجمه مي  ئةمنظور از اين اصطلاح مترجم اصلي كنفرانس است كه به ارا          
هم همراه مترجم اصلي است و به       ) co-interpreter (»مترجم دستيار « يك   ،داخل كابين 
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كنـد و در صـورت لـزوم بـه او كمـك           هاي همكـارش گـوش مـي        ها و ترجمه    سخنراني
  .كند مي

 CO-INTERPRETER, PIVOT  .نيز نك

Active Interpreting→ RETOUR INTERPRETING 

Active language زبان فعال 

كند و   زبان فعال زباني است كه مترجم شفاهي به آن ترجمه مي،)1998(به بيان جونز 
 هــم بــه مفهــوم ســاير B-languageاصــطلاح . نامنــد  مــيA-languageآن را معمــولاً 

 .رود كند بكار مي هاي فعالي كه مترجم بر آنها تسلط دارد و به آنها ترجمه مي زبان

  LANGUAGE REGIME, PASSIVE LANGUAGE, WORKING  .نيز نك

LANGUAGES  

Ad hoc Interpreter موردي /مترجم شفاهي آموزش نديده  

  هـايي   دوزبانـه ) الـف : رود  شفاهي به دو معنـا بكـار مـي         جمةترة اين اصطلاح در حوز   
متــرجم شــفاهي كــه در ) ب. انــد  شــفاهي نديــدهجمة تــرمينةكــه هــيچ آموزشــي در ز

ايـن نـوع از     ) 1394(فـرح زاد    . كنـد  ميه ئ شفاهي موردي ارا   جمةهاي پزشكي تر   محيط
 » متـرجم -كارمنـد «مترجمان شفاهي را از گـروه ديگـري از مترجمـان كـه اصـطلاحاً                

interpreter) dual-role (داند  متمايز مي،شوند ناميده مي. 

   ,CHILD LANGUAGE BROKERING, COMMUNITY INTERPRETING  .نيز نك

DUAL-ROLE INTERPRETER, NATURAL INTERPRETER  

Ad hoc Interpreting→ COMMUNITY INTERPRETING 
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Anticipation بيني پيش  

 شفاهي همزمان اشاره دارد كه بيشتر از هر تكنيـك           جمةاين اصطلاح به تكنيكي در تر     
 به  ، آنطور كه بايد   ،سفانه مترجمان شفاهي  متأ اما   ،ديگري مورد بحث قرار گرفته است     

تـرين اسـتعدادهاي مترجمـان       يكي از مهـم   ) 1378/1984 (برو.  واقف نيستند  اهميت آن 
 متـرجم شـفاهي  . كنـد  كيد مـي تأداند و بر آن  بيني مي شفاهي همزمان را توانايي پيش

دانـد چگونـه آن را بـه پايـان خواهـد             كنـد كـه نمـي       خود را در حالي شروع مي      جمةتر
از ايـن   . چنين موقعيت پرتنشي نيست   حس خوبي براي اين فرد در       صلاً  و اين ا   ،رساند
 توانـد    يا يك وضعيت غيرمنتظره مي     ، يك سخنران ويژه با لحن صحبت خاص       ،گذشته

. بينـي داشـته باشـد     پـس او بايـد توانـايي پـيش        . ترين مترجم را غـافلگير كنـد       اي حرفه
 هـايي  بخـش (توليد  : كند را اينگونه تعريف مي   بيني   تكنيك توانايي پيش  ) 2001 (پيتواند
متـرجم  ( سـخنران يـا گوينـده توسـط ذهـن      ةهايي از سخنان گفته نشد   پيش فرض  )از

بيني   هدف اصلي از تكنيك پيش،)1978(با استناد به ويلس  ،)همانجا (پيتواند ).شفاهي
 .كند معرفي مي»  شفاهي همزمانجمةبهينه در تر) performance(كنُش دستيابي به   «را

 معنـايي را در زبـان مقـصد توليـد     شبُر يـك  ، تكنيكبا استفاده از اين ،مترجم شفاهي
آن را ) 1995( حقيقتـي كـه شلـسينگر        ، هنوز توليد نكرده است    أمبدكند كه سخنران     مي
ناگفته نمانـد   . قرار گرفتن تدريجي متن در دسترس مترجم      : نامد مي) linearity (يتخط

و ) linguistic anticipation(» بينـي زبـاني   پـيش «: بيني بر دو نوع است كه تكنيك پيش
بيني زباني را  پيش) 1978 (رردل). extralinguistic anticipation(» بيني فرازباني پيش«

) همانجـا ( و هـردو     ،داند بيني واژگان مي   آن را پيش  ) 2004(بيني زبان و پوچ هكر       پيش
بيني  يشپ در مقايسه با. كنند بيني معنا تعريف مي بيني فرازباني را به صورت پيش پيش
موضوع و سـخنرانان آن     ،  كنفرانسة بيني فرازباني به دانش مترجم دربار       پيش ،زباني

استفاده از ايـن تكنيـك جهـت رفـع ابهـام را عامـل               ) ب2009/1995(ژيل  . بستگي دارد 
كنُش ثيـر بـسيار مثبتـي بـر         تأتوانـد     كه اين مي   ،داند تسهيل ادراكي مترجم شفاهي مي    
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اي  تواند او را از متـرجم غيـر حرفـه     و البته مي، بگذارد)performance(مترجم شفاهي  
 . متمايز سازد

   INTERPRETING STRATEGIES/TECHNIQUES  .نيز نك

Anxiety→ STRESS 

Appropriateness  مناسبت 

 ،)accuracy (»صـحت «و  ) equivalence(» تعـادل «بعـد از    ،  اين عامـل را   ) 2013(ويزي  
توليـد  « بـه معنـاي    »مناسبت«عامل  ،از نظر او. اندد مي) quality(» كيفيت«عامل سوم 

آمده و انتظارات مخاطب همراه با ئق متني در زبان مقصد است كه بر موانع فرهنگي فا
مرتبط با متون مورد گفتگـو در مـوقعيتي ارتبـاطي را بـرآورده و               ) norm(هنجارهاي  
  شـفاهي جمةتـر  « هـا ماننـد   مهم اين است كه در بعضي موقعيت   نكتة . »كند مراعات مي 
 »صـحت «را بـر عامـل   مناسبت توان عامـل   مي) television interpreting(» تلويزيوني

 اين كار اصـلاً  (court interpreting) » شفاهي دادگاهيجمةتر« اما در ،اولويت بخشيد

 لزوم ، محيط دادگاه، شفاهيجمةماهيت اين نوع از تر درست نيست چرا كه با توجه به
 و در ميان بودن آبـرو و سرنوشـت    ، مدارك حقوقي در محضر دادگاه      اسناد و  جمةتر

) quality( كيفيـت ترجمـه      ة عامل صحت بيش از هر عامل ديگري تعيين كننـد          ،مشتري
 . است

   CCURACY, EQUIVALENCE, QUALITY, USABILITY  .نيز نك

Assessment ارزشيابي 

 مترجمـان شـفاهي در   مةجتـر ) quality assessment(» كيفيت سـنجي «اين اصطلاح به 
هـاي پزشـكي      موقعيت ،ها  نشست ،ها  كنفرانس ،اي متفاوت مانند دادگاه    هاي حرفه  محيط

 فراينـد ايجـاد ارتبـاط    ،در اصل ، شفاهيجمةبا توجه به اين كه تر. و غيره اشاره دارد
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 ،بهينه بين طرفين گفتگو است و ارتباط از ابعاد و جهات گوناگون قابل بررسـي اسـت                
زشيابي اهميت خاصي دارد و خود در ارتباط تنگاتنگي با عوامل گونـاگوني از       اصل ار 

شود و   تعريف مي ) ethics(مترجم و اصل اخلاق     ) role( نقش   ،هاي مترجم  جمله مهارت 
، ارزشـيابي، عـلاوه بـر بافـت     )2007(ميجيك از ديـد بـارتلو   .پـذيرد  ثيـر مـي  تأاز آنها 

هـاي   لي مانند ارزشيابي كارآموزان در دوره     هاي عم  تواند در حوزه   تحقيقات علمي، مي  
 شـفاهي خـود از طريـق نقـد          جمةتـر هـاي    تربيت مترجم شـفاهي و يـا بهبـود مهـارت          

 . خود نيز كاربرد داشته باشدة هاي ضبط شد شنيداري ترجمه

   ETHICS, QUALITY, ROLE, SKOPOS THEORY  . نيز نك

Assistant Interpreter→ CO-INTERPRETER 

Asylum Interpreting اهندگانپن ةشفاهي ويژجمة تر  

 بـه سـاير   اهنـدگان پنرود كه بـراي    شفاهي بكار مي جمةاين اصطلاح براي نوعي از تر     
هدف از اين نوع    ،  )2009(از ديد بيكر و سالدانها      . گيرد كشورها مورد استفاده قرار مي    

ي در امنيت   ترجمه بررسي صحت و سقم ادعاي فرد پناهنده در ارتباط با نياز به زندگ             
شـود كـه     از متـرجم شـفاهي خواسـته مـي        هاً  گـا  ،از ايـن رو    در كشور مقصد است و    

از نكـات مهـم     .  را به صورت مكتوب تحويل مقامات مربوطه دهد        اهندهپنادعاهاي فرد   
 با  ،گويد مي) 2002(  آنگونه كه نيسكا     ، شفاهي اين است كه    جمةدر مورد اين نوع از تر     

 لازم ، و در ميان بـودن زنـدگي و امنيـت فـرد پناهنـده          توجه به حساس بودن موقعيت    
نكتة . اسـتفاده شـود  ) live interpreter(» مترجم شـفاهي حـضوري  «از حتماً است كه 

كـه بـه خـاطر موقعيتـشان دچـار       از آنجـايي ، مهم ديگر اين است كـه ايـن پناهنـدگان   
، انـد   داده شـان را از دسـت      اند و يا اعضاي خانواده     فشارهاي روحي و يا شكنجه شده     

مترجم شفاهي در   ) role(» نقش «، و از اين رو    ، پشتيبان احتياج دارند   به ياور و  لاً معمو
پوچ هكـر    ،در اين زمينه  . چنين موقعيتي را بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد          
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هاي مترجم شـفاهي را در تعـارض نقـش و      ، چالش )2006(ر ئ، با نقل از پولابو    )2011(
 . پذيرند داند كه اين مترجمان مي هاي متناقضي مي اخلاقي ناشي از نقشهاي  دوراهي

  ROLE. نيز نك

Automatic Interpreting  شفاهي خودكارجمة تر  

شـود كـه شـايد بتـوان بـه كمـك              شـفاهي گفتـه مـي      جمةاين اصطلاح به نـوعي از تـر       
ها  به پيچيدگيالبته با توجه .  ماشيني و پيشرفت فناوري انجام داد  جمةافزارهاي تر  نرم

هاي مترجم شفاهي   مهارت،هاي آن  شفاهي و تنوع شاخهجمةو ظرايف باورنكردني تر 
 ،نمـود ه ئ خودكـار ارا  شـفاهي كـاملاً  جمة تـر ، اينكه بتوان در آينده،و ماهيت اين حرفه 
 .اي از ابهام قرار دارد نمايد و در حاله امري ممكن نمي

 



 

B 

B-A Interpreting→ PASSIVE INTERPRETING 

B-Language→ ACTIVE LANGUAGE 

Balanced Bilingual→ BILINGUALISM 

Biculturalism دوفرهنگه بودن 

 نـه تنهـا     ، شـفاهي  جمة منظور از اين اصطلاح در تـر       ،)2015(به بيان مولايم و ديگران      
 ،ئي قضا ، اجرايي ،هاي دولتي   بلكه دانش مربوط به نظام     ،دانش مرتبط با آداب و رسوم     

 دو فرهنـگ اسـت كـه متـرجم شـفاهي بايـد              ةاجتماعي و آموزشي در حوز     ،اقتصادي
مهم در اينجا اين است كه ضرورت داشـتن چنـين دانـشي نبايـد از                نكتة . داشته باشد 

 مترجم شفاهي بايد از چنـين       ؛ پزشك و غيره بسازد    ، وكيل ،مترجم شفاهي يك مشاور   
سد كه كاربرد و مفهوم خاص ر به نظر مي.  بهينه استفاده كندجمة ترئة براي ارادانشي

 متـرجم را از فـرد   ، شفاهي از موارد مهمي است كـه از طرفـي  جمةاصطلاح در تر اين
) competence(» توانش «ة حوز ،سازد و از طرف ديگر     متمايز مي ) bilingual(دوزبانه  

 . سازد تر مي  حساس، در عين حال،تر و مترجم شفاهي را هرچه مشخص



 Bilingualism /    
 
9 

Bidirectional Interpreting شفاهي دوسويهجمة تر  

تواند بـه دلخـواه از        مترجم مسلط بر دو زبان الف و ب مي         ، شفاهي جمةدر اين نوع تر   
شرط لازم بـراي    ) ب1388(محمودزاده  . هر كدام از اين دو زبان به ديگري ترجمه كند         

 درك كـردن و  ،هـاي گـوش دادن   متـرجم شـفاهي در مهـارت    اين كار را توانايي كامل
  . داند مورد نظر مي) working language(» زبان دركار«ه هر دو صحبت كردن ب

   DIRECTIONALITY, UNIDIRECTIONAL INTERPRETING,WORKING  .نيز نك
LANGUAGES 

Bilateral Interpreting شفاهي دوسويهجمة تر  

  . است) liaison interpreting(»  شفاهي رابط مدارجمةتر« همان 

   LIAISON INTERPRETING  .نيز نك

Bilateral Consecutive Interpreting→ COMMUNITY 
INTERPRETING 

Bilingual Professional→ ROLE 

Bilingualism دوزبانگي 

 ،)1953(بنا به تعريف واين رايـش  .  شفاهي داردجمةاين اصطلاح اهميت خاصي در تر   
 بـا نقـل از      )ب1388(محمودزاده  . توان دوزبانگي ناميد   بكارگيري پياپي دو زبان را مي     

كه دو ) compound(»  همپايهنةدوزبا«) الف: برد واين رايش سه نوع دوزبانه را نام مي    
كـه  ) coordinate(»  هماهنـگ نةدوزبـا « )  ب،گيـرد  زبان را در يك محيط زباني ياد مـي      

»  وابـسته  نةدوزبا« )  و ج  ،گيرد ها را در يك محيط زباني متفاوت ياد مي         هريك از زبان  
)subordinate (        مـولايم و ديگـران     . آموزد كه زبان دومش را از طريق زبان مادري مي
 شفاهي را به صورت توانايي گفتار روان در دو جمةدوزبانگي در ارتباط با تر) 2015(
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  Consecutive Interpreting (CI)   شفاهي پياپيجمةتر

  Classic/Long/True Consecutive   شفاهي پياپي كلاسيكجمةتر

  Proximate Consecutive Interpreting  شفاهي پياپي مستقيمجمةتر

 بيمارستانويژة / شفاهي پزشكيجمةتر

  Healthcare/Hospital/Hospital-Based/Medical Interpreting   
   شفاهي از راه دور جمةتر

  Bilateral Consecutive Interpreting سويه  شفاهي پياپي دوجمةتر

   برداري با يادداشت همزمان همراه- پياپي شفاهيجمةتر

 Consec-Simul with Notes 

   On-Screen Interpreting  شفاهي تصويريجمةتر

  Videophone Interpreting شنيداري- شفاهي تصويريجمةتر

  Unidirectional Interpreting شفاهي تك سويهجمة تر

   Telephone Interpreting  شفاهي تلفنيجمةتر

  Television Interpreting ويديويي/ شفاهي تلويزيونيجمةتر

 Contact/In-person/Live/On-Site  Interpreting  در محل/حضوري  شفاهيجمةتر

   egal Interpreting  شفاهي حقوقيجمةتر

  utomatic Interpreting  شفاهي خودكارجمةتر

  erbatim Interpretation دقيق  شفاهيجمةتر

   ilateral Interpreting سويه  شفاهي دوجمةتر

 Sight Interpretation/Simultaneous With Text    شفاهي ديداريجمةتر

  iaison Interpreting  شفاهي رابط مدارجمةتر

  roadcast/Media Interpreting اي  شفاهي رسانهجمةتر

      Studio-Based Media Interpreting اي داخل استوديو  شفاهي رسانهجمةتر
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  Anticipation بيني پيش

  Linguistic Anticipation بيني زباني پيش

  Extralinguistic Anticipation زبانيبيني فرا پيش

   Transformation Task تمرين گشتار

  Interpreting Research  شفاهيجمةتحقيق در تر

  Interpreter Training تربيت مترجم شفاهي

  Translating/Translation ترجمه

  Sight Translation ديداري/خوانشيجمة تر

  Interpretation/Interpreting/Oral Translation  شفاهيجمةتر

  Educational Interpreting  شفاهي آموزشيجمةتر

  Tele-Interpreting  از دور شفاهيجمةتر

  حضوري غير/دوره ار از  شفاهيجمةتر

Remote/Remote Telephone/ Video/ Video Relay Interpreting  
 نيانويديو ب  از راه دور شفاهيجمةتر

  Videoconference-based Remote Interpreting  
  Child Language Brokering   شفاهي افراد كم سن و سالجمةتر

  Community-Based Interpreting   شفاهي اقليت محورجمةتر

   Community Interpreting   ها  شفاهي براي اقليتجمةتر

   Tactile Interpreting  يي شفاهي بساواجمةتر

  Passive Interpreting  شفاهي به زبان مادري جمةتر

   A-B/Active/Retour Interpreting  شفاهي به زباني غير زبان مادريجمة تر

  Videoconference Interpreting  ئيكنفرانس ويديوة شفاهي به شيوجمة تر

  Parliamentary Interpreting   شفاهي پارلمانيجمةتر
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 فهرست فارسي به انگليسي اصطلاحات

  False Start آغاز اشتباه

  Interpreter Education آموزش مترجم شفاهي

  Word-Retrieval Training آموزش بازيابي واژه

   Décalage اختلاف زماني

  Code of Ethics/Ethics اخلاق

  Mediated Interlingual Communication اي زباني واسطه ارتباط بينا

  Assessment ارزشيابي

  Anxiety/Stress فشار روحي/استرس

  Inference استنباط

  Transcoding رمزگرداني بين زباني

  Cognitive Load بار ادراكي

   Context بافت

  Improvisation گويي بداهه

  Delaying The Response/Stalling خيراندازيتأبه 

   Impartiality طرفي بي

  Visibility پيدايي
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  نكاتي چند در مورد استفاده از اين فرهنگ

هـاي اصـلي ايـن      اند خود از مـدخل     لماتي كه با حروف بزرگ نوشته شده      تمامي ك  -1
  . توانيد به مدخل موردنظر رجوع كنيد پس مي. فرهنگ هستند

هـا داده شـده كـه        لفظ خارجي اصـطلاحات و بعـضي واژه        ،ن فرهنگ در داخل مت    -2
توانـد بـه     هاي اصلي اين فرهنگ هستند و خواننده مي        آنها جزو مدخل  ة بخش عمد 

كيد  تأ،اين كار هم به منظور دقت بيشتر در مستندسازي مطالب         . آنها مراجعه كند  
يابي  و همچنـين سـهولت بيـشتر در دسـت         بر يادگيري لفظ خـارجي هـر اصـطلاح        

  .  خواننده به اصطلاح مذبور در فرهنگ حاضر انجام شده است
هـايي   همراه با اصـطلاح يـا اصـطلاح       » .نيز نك « عبارت   ،ها در انتهاي بيشتر مدخل     -3

ايـن بـدين معناسـت كـه بـه      . انـد  با حروف بزرگ نوشته شده  ماً آمده است كه تما   
تـا درك  »  نگـاه كنـد  نيـز «هـا   شود به اين اصطلاح يا اصـطلاح  خواننده توصيه مي 

  . نظر پيدا كند بهتري نسبت به موضوع مدخل مورد
به اصطلاح ديگـري در فرهنـگ ارجـاع داده          ) →(بعضي از اصطلاحات با علامت        -4

اين يعني اينكه خواننده براي دستيابي به توضيح آن اصطلاح لازم اسـت             . اند شده
 جـستجو كنـد و      آمده اسـت را در فرهنـگ حاضـر        ) →(مدخلي كه بعد از علامت      

 . بخواند

 فهرست فارسي به انگليسي اصطلاحات نيز به منظور سهولت بيشتر خواننده در             -5
 .شده استئه دسترسي به آنها ارا
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 مـدير محتـرم انتـشارات رهنمـا و جنـاب آقـاي علـي                ، صبايي از جناب آقاي  در پايان   
ايـن اثـر را فـراهم كردنـد        پ چـا مينة ت انتشارات رهنما كـه ز     هيأ عضو ارشد    ،بهرامي

در انتشارات رهنما كه    ابراهيمي   ماز سركار خان   همچنين   .نهايت تقدير و تشكر را دارم     
  .شد، نهايت تشكر را دارم ه چاپ نميبدون زحمات ايشان اين كتاب آماد

 وريا دستيار
1394پاييز   
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دو يـا چنـد     هاً ها گـا   اي بعضي از اصطلاح   بر. سازي كردم  كه معادلي يافت نشد معادل    
پـس از ايـن     . معادل ديگر هم بدست آمد كه آنها را هـم در ايـن فرهنـگ ضـبط كـردم                  

ام كـه اسـاس آن بـر         بر طبق روش هميـشگي    . ها رسيد   نوبت به شرح اصطلاح    ،مرحله
 نهايت سعي خود را كردم كه فرهنگ حاضـر فرهنگـي مـستند و               ،دقت و شفافيت است   

نظـرات و   يسة  شرح هر اصطلاح را با تكيه بر نزديك كردن و مقا           ، بنابراين .دقيق باشد 
هر جا كه ارتباطي بـين      . شفاهي نوشتم جمة تر رشتةهاي مستند صاحب نظران      ديدگاه

 در همانجـا    ،هاي ديگر مندرج در سـاير صـفحات يـافتم          نظر با اصطلاح   اصطلاح مورد 
در ماً  تحصيلات آكادميك خـودم كـه تمـا         از ،اينهاهمة در كنار   . خواننده را ارجاع دادم   

رشته مترجمي زبان انگليسي بوده است و تجربيات حاصـل از چنـدين سـال تـدريس                 
  .ها در نوشتن اين فرهنگ بهره بردم در دانشگاه شفاهي جمة تردرس

 مترجمـي زبـان انگليـسي در        رشتةاول دانـشجويان    هلة مخاطب فرهنگ حاضـر در و     
بـا ايـن     ، شفاهي جمةتر با آشنايي با اصطلاحات      ،د هستند ها هستند كه علاقمن    دانشگاه

مدرسـان درس   . عملي آن شـوند   حلة  هرچه بيشتر آشنا شوند و سپس وارد مر        شتهر
ها اين فرهنگ را در امـر تـدريس ايـن درس مفيـد خواهنـد                 در دانشگاه  شفاهي   جمةتر

ارهـاي   در كنـار ك ،توانند آن را در صورت صلاحديد خـود در كـلاس       يافت و حتي مي   
 جمةتـر آشنايي آنان با    مينة ز ، به دانشجويان تدريس كنند تا بدين شيوه       ،عملي ترجمه 

. عملي آن را فراهم سازند    حلة سازي براي ورود به مر     در بحث نظري و مقدمه    شفاهي  
 و همچنين محققان اين ،اشتغال دارند شفاهي جمةتراي كه به   مترجمان حرفه،از طرفي
ليـف ايـن    تأناگفته نماند كـه در      . هنماي خوبي خواهند يافت    فرهنگ حاضر را را    ،حوزه
 جمةترين اصطلاحات تـر     نهايت سعي خود را كردم تا پر كاربردترين و كليدي          ،فرهنگ

هـاي   توانـد راهنمـاي مفيـدي در دسـت          اين فرهنگ مي   ، بنابراين ،شفاهي را معرفي كنم   
  .  شفاهي باشدجمةعلاقمندان تر
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 آشـنايي   مينة بايد ز  ،اولحلة معتقد هستم كه در مر     ،لف فرهنگ حاضر  مؤدر مقام    ،من
 نيـاز   ،بـراي نيـل بـه چنـين هـدفي         .  شفاهي در حد مطلوب فراهم شود      جمةتررشتة با  
ها و مقالات  كتاب. شود  شفاهي حس ميجمة ترمينةها در ز ها و فرهنگ مي به كتاب مبر

 شفاهي در ايران به انگليسي و هـم بـه فارسـي چـاپ               جمة تر مينةشماري در ز   انگشت
اند كه همگي به نحوي سعي در معرفي اين رشـته بـه علاقمنـدان و مدرسـان آن                     شده

 مينة فرهنگــي در ز،نــده اطــلاع دارم تــا جــايي كــه ب،امــا در حــال حاضــر ،انــد داشــته
  .  شفاهي نگاشته نشده استجمةتررشتة اصطلاحات 

فرهنگي كه در دست داريد اولـين فرهنـگ توصـيفي دوزبانـه اسـت كـه بـه معرفـي و             
 فرهنگ حاضر به    ،پردازد؛ در واقع    شفاهي مي  جمةتررشتة توضيح اصطلاحات كليدي    

 فرهنـگ   .فاهي عملاً با آن روبرو اسـت      پردازد كه مترجم ش    اي مي  توصيف دقيق پديده  
 شـفاهي در  جمةكمـك بـه دانـشجويان و مدرسـان تـر      : كند حاضر اهدافي را دنبال مي    

 كمك به بهبـود وضـعيت تـدريس درس          ،تر با اين حوزه    آشنايي هرچه بيشتر و عميق    
 جمةتـر  ة پر كردن جـاي خـالي مطالـب نظـري در حـوز             ،ها  شفاهي در دانشگاه   جمةتر

  رشتةسـازي بـراي موفقيـت دانـشجويان     و زمينـه  ،هـاي دانـشگاه   در كـلاس شـفاهي  
    . كه قصد دارند عملاً به اين حرفه بپردازند شفاهي جمةترمترجمي و علاقمندان 

جـامعي از اصـطلاحات     نسبتاً ليف اين فرهنگ نياز بود كـه ابتـدا فهرسـت            تأبه منظور   
هـا و    م انبـوهي از كتـاب      حج ـ ،به اين منظـور   .  شفاهي را در اختيار داشته باشم      جمةتر

 را به دقت    ، خارجي بودند  تاًكه عمد   شفاهي و ابعاد مختلف آن     جمةمقالات در مورد تر   
 نزديك به سيصد اصطلاح كليـدي در        ،به اين ترتيب  . مورد بررسي و تحقيق قرار دادم     

 اسـتادان و    ، محققـان  ،را استخراج كردم كـه تمـامي دانـشجويان         شفاهي   جمةتر ةحوز
كار دارند بايد با آنهـا آشـنايي كـافي داشـته             و  شفاهي سر  جمة تر كه با ساير افرادي   

 با مراجعه به منابع مختلـف سـعي         ، معادل فارسي براي هر اصطلاح     ةئبراي ارا . باشند
ها در فارسي استفاده كنم و در بعضي موارد   ترين معادل  ترين و پذيرفته   كردم از دقيق  
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  پيشگفتار

 شـفاهي بـا     ةجمتـر .  قدمتي در حد قدمت بشر     ، شفاهي قدمتي بس طولاني دارد     جمةتر
. دانــشگاهي هنــوز نوپــا اســترشتة  امــا بــه عنــوان يــك ،اينكــه قــدمتي طــولاني دارد

 اتـريش   ، استراليا ،ها و مراكز آموزشي مختلف به ويژه در كشورهاي فرانسه          دانشگاه
مترجمـي در    رشتة ،در ايران . پردازند و آمريكا به آموزش و تربيت مترجم شفاهي مي        

 »ترجمـه « و بـا عنـوان   ،هاي مختلف  ارشد در دانشگاهمقاطع كارشناسي و كارشناسي  
 فردوسي و اصفهان    ،ئيهاي علامه طباطبا   در مقطع دكتري در حال حاضر در دانشگاه       

 ئب در حال حاضر غا،هاي ايران به عنوان رشته در دانشگاه  ، شفاهي جمةتر.  است رئدا
 6 ، كارشناسـي درسي مترجمي زبان انگليسي در مقطـع    مة  در برنا  ،با وجود اين  . است

 در  ، شفاهي گنجانده شده است و در مقطع دكتـري ترجمـه هـم دانـشجو               جمةواحد تر 
 شفاهي  جمة واحد تر  6تواند    مي ،دكتريلة صورت علاقمندي و بر اساس موضوع رسا      

 محتـوا و    ، شـفاهي  جمةچنين وضعيتي نياز بـه آشـنايي بـا تـر          . انتخاب كند و بگذراند   
  .  كند هاي آن را دوچندان مي نظريه

 آنچـه در كـلاس كـار        ،هـاي ايـران     شـفاهي در دانـشگاه     جمةهـاي تـر    در بيشتر كلاس  
رسـد آشـنايي بـا      به نظر مـي   . هاي گفت و شنود ندارد     شود تفاوت چنداني با كلاس     مي
بخش نيست و نياز بـه تحـول اساسـي      شفاهي و ماهيت دقيق آن اصلاً رضايت  جمةتر

هاي ايران برقرار     شفاهي در دانشگاه   جمةتررشتة  اگر قرار باشد     ،از اين گذشته  . دارد
  . آشنايي با اين رشته صورت گيردمينةهاي لازم در ز بايد بسترسازي ،شود
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